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١سجاد درز!

٢ابوالفضل محمد! مجد

 چكيده
ميها به صورت شارعجعل حكم توسط ي گرددي گوناگوني ابراز از تنزيل از؛ استفاده كي

و خطابات عرف براي تحقّق اين غرض داراي كاربرد  در لسان روايات مواردي است كه
از. است و اسـتظهار در اسـتنباط احكـام و مقدار دلالت آن، شناخت دقيق ماهيت تنزيل

در. مستقيم داردريرواياتي كه داراي لسان تنزيل هستند تأث  نگـاه اصـوليون بـه تنزيـل
و  و تعادل از بحـث مباحث ظهورات و زوايـاي مهـم  تراجيح، يك بحث استطرادي بوده

و ميزان دلالـت، و اقسام مختلف تنزيل حول آن مانند فرق تنزيل با اصطلاحات مشابه
دريريرپذيتأث هر يك و عدم اثبات لوازم تنزيل كه از يكديگر، اثبات و منزلّ عليه  منزلّ

داختن بـه واكـاوي تنزيـل را مناشئ ظهور جاي بحث دقيق استدلالي دارد، اهميـت پـر
م  بهدينمايدوچندان در كتـب اصـولو اين مهم  بـدانونيعنـوان يـك بحـث مـستقل

پ و تحليلـيروشيپرداخته نشده است؛ لذا نوشتار و تـدقيق بـه با روش توصيفي  تبيـين
م و،مورد بحث قرار گرفتهكمتركه سئلهزواياي  اين نتيجـه بـهدر نهايت پرداخته است

در صورت عـدم قرينـه، تنزيـل آمد دست و و حكومت نبوده از اعتبار كه تنزيل مستقل
و آثار ظاهر منزلّ عليه براي منـزلّ دادنتيسراتيغا به  احكام منزلّ عليه به منزلّ بوده

.اثبات خواهد شد
.تتنزيل، منزلّ، منزلّ عليه، حكوم:يكليد واژگان

 sajjad779201@gmail.com، قم، ايران؛:آموخته مركز فقهي ائمه اطهاردانش.1
 abolfazl.majd@gmail.comاستاد سطوح عالي حوزه علميه قم، قم، ايران؛.2

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و چهارم شماره،دوازدهمسال و زمستان(بيست )1404پاييز

 29/10/1403: تاريخ دريافت
 07/09/1404: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

و جعل احكام مربوط به افعال شئون ربوبيت پروردگانيتر يكي از مهم ر، شأن تقنين

گـاه. مختلفي از جانب شارع قابل ابراز اسـتيها بندگان است، اين مهم به صورت 

مـ در خطابي براي موضوعي به   ـنمايصورت مستقل شارع جعل حكم و گـاه بـهدي

نظر از اينكه قبل از تنزيل داراي حكم بوده يا نـه خطاب ديگري موضوعي را با قطع

و حكم ثابت براي آن را، به موضـوع ناز ل منزله موضوع داراي حكم ديگر قرار داده

م م. دهديديگر تسري  دارديبه اين عمل در بياني كه جعل حكم از نوع دوم را ابراز

م و بـه شـوديو بـه آن بيـان، بيـان تنزيلـي گفتـه م ـشوديدر اصطلاح، تنزيل گفته

ه و موضوعي كه حكـم از آن موضوعي كه در صدد اثبات حكم براي آن ستيم منزّل

و به آن حكمـي كـه از منـزّل عليـه بـه منـزّل  به منزّل سرايت داده شده، منزّل عليه

م .شوديسرايت داده شده، منزّل فيه گفته

ي كه عمده دليل استنباط احكام در نزد شيعه است، در مواردييدر ميان منابع روا

اند كـه بـدون ان حكم شرعي استفاده نموده از لسان تنزيل براي بي:ائمه معصومين

و مقتضاي گونهنيترديد استظهار صحيح ازا   روايات منوط بر شناخت ماهيت، اقسام

و نپرداختن به زواياي جامع اين، عدم دقتّ در تحليل.دلالت تنزيل است  ظهوريابي

م ر توانديدالّ لفظي، و استظهارات از كلمات معصومين در خلل جدي در فهم مراد ا

و تبيين حكم الهي كه از اين مسير قابل . است را دچار خطا نمايديدسترس برداشته

و فقهي بـه در هرچند اصطلاح تنزيل در برخي از كتب اصولي صـورت پراكنـده

و به مقدار دلالت برخي از اقسام  ذيل مباحث گوناگون، از آن نام به ميان آورده شده

حـال يـك جستجويي كه صورت پذيرفته، تابـهبه آن پرداخته شده است لكن باتوجه 

و در جوامع مكتـوب علمـي تحقيق جامع به  صورت مستقل حول آن نگارش نگشته

آ   آملـي لاريجـاني،االلهتياثري يافت نشده است هرچند در كتاب فلسفه علم اصول

تنزيل از جهاتي همچون نسبت اعتبار با آن مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت؛ امـا

مس به و صورت و دلالـت و حكومـت تقل از بقيه جهات بحث همچون نسبت تنزيل

و است اقسام تنزيل به آن پرداخته نشده  و اصـولي و صرفاً در برخـي كتـب فقهـي

به لابه و پراكنده بـدان لاي برخي از مباحث مطروحه در دروس خارج صورت جزئي
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وبه.پرداخته شده است  صـاحب عنوان نمونه شـيخ انـصاري در بحـث آب جـاري

.اند جواهر در بحث حكم نكاح زن شوهردار آن را مطرح نموده

پ ازروشينوشتار و تحليـل آن بـه بررسـي اقـسام تنزيـل  پس از تبيين ماهيت تنزيل

م و بررسي ظهور تنزيل در هريك از اقـسام آن پردازديجوانب مختلف و سپس به تبيين

و و بررسي هر يك از اين اقوال خواهدو بيان اقوال متعدد در مقدار ترتّب اثر تنزيل نقد

پ  و تبيينروشيپرداخت، ديگر رسالت نوشتار  بيان فرق تنزيل با اصطلاحات مشابه است

اين مهم كه آيا تنزيل از اقسام حكومت است؟ يا اصطلاحي در عرض حكومـت اسـت؟

ر  و بـا و استدلال طرفين اشاره شـده اسـت وش كه براي رسيدن به اين غرض، به اقوال

.توصيفي تحليلي به بررسي زواياي هر يك از مطالب مذكور خواهد پرداخت

 تنزيليشناس مفهوم.1

ن تنزيل مصدر باب تفعيل از ماد ابن منظـور،(زل است، اين واژه به معناي فرودآوردنة

ج بي ص11تا، ج1404جوهري،(كردنو مرتبدادنيو به معناي جا)656، ص5، ،1828(

. استاستعمال شده

 عبارت است از قراردادن يك موضـوع هماننـد موضـوع،در اصطلاح علم اصول

و احكـام ص 1428بـدري،(. ديگر، به لحاظ اعتبار از جهت ترتّـب آثـار  تنزيـل)117،

و منزّل فيه است؛ ماننـد و منزّل عليه الطـواف بالبيـت«داراي سه ركن اساسي منزّل

�4B «و جانشين را همانن) منزّل(كه شارع، طواف قرار داده تـا) منزّل عليه(�4Bد

.را به طواف نيز سرايت دهد�4Bدر) منزّل فيه(اشتراط طهارت 

ز دررايواضح است كه معناي اصطلاحي تنزيل برگرفته از معناي لغوي آن است؛

ورديـگيتنزيل اصطلاحي يك موضوع نازل منزله موضوع ديگـري قـرار مـ و حـد

و احكامش معي م حدود  بدين خاطر گويا از حيث حكـم در جايگـاه منـزّل گرددين

.گونه كه معناي لغوي اشاره بدان دارد شده، هماندادهيعليه جا

 نسبت تنزيل با اصطلاحات مشابه.2

ساروشيپيها يكي از چالش و  اصطلاحاتري در واكاوي تنزيل اين است كه نسبت تنزيل

و تشبيه و حكومت  به چه نحو است چراكـه وضـوح ايـن مطلـب در مشابه همانند اعتبار
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و مقتضاي آن بسيار مؤثرّ خواهد بود روشن و شناخت احكام .شدن ماهيت تنزيل

 نسبت تنزيل با اعتبار.1-2

يكي از اصطلاحات مشابه با تنزيل اصطلاح اعتبار است كه محققان در سراسر علـم

م  و فقه اين دو اصطلاح را به كار ابرندياصول هم، گاهي ين دو اصطلاح را در كنار

و در بسياري از اوقات به  ميجا آورده ؛ يعنـي ايـن دو لفـظ را برندي يكديگر به كار

و به م نزديك هم در معنا دانسته گونه كـه محقـق همان برنديصورت مترادف به كار

م  مـيول داند؛ياصفهاني وضع را نوعي تنزيل اصـفهاني،(. كنـدي از آن به اعتبـار يـاد

ج1429 ص1، ،47(

و با وجود اهميتي بحث از اعتبار در كتب اصولي پيشينه اي چندان طولاني ندارد

ها، فصلي مستقل به خود اختصاص نداده است؛ بلكه گـاهي كه دارد، در بيشتر كتاب 

. خي از مصاديق، بـه حقيقـت آن نيـز توجـه شـده اسـتبرةدر خلال تحقيق دربار 

ا و ويژگي دانشمندان اين علم در ضمن بحث و برخي آثار هاي آن يا اماراتز حكم

و حقيقت آن پرداخته  و. اند عقلايي به مناسبت، به بيان اعتبار بحث از حقيقت اعتبار

م   اما به جهت اينكه نسبت بين تنزيل طلبد؛ينسبت آن با تنزيل، خود مجال مستقلي

بـار در علـم صورت مختصر به بررسي اصطلاح اعتو اعتبار تا حدي روشن گردد به

م و ارتباط آن با تنزيل .ميپردازياصول

اعتبار طبق تعريفي كه علامه طباطبائي از آن ارائه نموده است اعطاي حد چيـزي

بي(منظور ترتيب آثار است به چيز ديگر به  ج طباطبائي، ص1تا،  گـريد عبـارت به)151،

را كه واقعـاً مـصداق يـكيئيشيعني ند؛ياعتبار، تطبيق مفهوم بر غير مصداق را گو

 ماننـدم؛يمفهوم نيست، مصداق آن قرار دهيم تا آثاري را در عمل بر آن مترتبّ ساز 

كردن لفظ شير بر انسان شجاع كه يك اعتبار بوده بدين جهت كه انسان شجاع اطلاق

و مـا در عملـي ذهنـي انـسان شـجاع را  در واقع مصداقي براي مفهوم شـير نيـست

ق  م مصداق مفهوم شير دريا گونـه تا با اين كار بـهميدهيرار و  او را سـتايش كنـيم

و مربـوط بـه ظـرفياژهيوريمخاطب تأث  بگذاريم، اين عمل ذهني اعتبار نـام دارد

و تأث و تأثر در خارج، شير بودن انساني شجاعريعمل است؛ چراكه وراء ظرف عمل

نمابدييمعنايي نم .دهديو اصلاً اعتباري رخ
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يفي كه از اعتبار ارائه گرديد آنچه در اعتبار ركن بوده همان ادعـا اسـت طبق تعر

 نيست كه تنزيـل، خـود نـوعي اعتبـاريشكنيكه در تنزيل نيز موجود است؛ بنابرا 

است بدين جهت كه در تنزيل نيز يك شيء كه واقعاً مصداق بـراي مفهـوم نيـست

م   ـشوديمصداق آن قرار داده ار شـود بـه همـين خـاطر تـا آثـار آن مفهـوم بـر او ب

و غالبـاً ايـن دو  دانشمندان اصولي چندان به تفكيك اعتبار از تنزيل عنـايتي نداشـته

م اصطلاح را به  و معادل هم به كار  اما آنچه جاي بحـث دارد برند؛يصورت مترادف

م و ادعـا بـا توانياين است كه در حيطه اعتبار به معناي ادعا، آيا  دو گونه از اعتبار

و اعـم مختلف را از هم تفكيك نمود؟ در اين صورت اعتبار مفهومي گسترده آثار تر

. از تنزيل خواهد بودكيتفك نسبت به تنزيل خواهد داشت كه قابل

م و تنزيل تفكيك و درباره آن اصطلاح كنديمحقق اصفهاني بين قسمي از اعتبار

م مـ، ايشان تفاوت دقيقي بـين ايـن بردياعتباري محض را به كار و كنـدي دو بيـان

و موارد مشابه آن از امور وضعيه، اعتبارديگويم و زوجيت  در مواردي مانند ملكيت

م  چراكـه در ايـن دهديبه معناي حقيقي كلمه يعني تطبيق مفهوم بر غير مصداق رخ

م و زوجيت تكويني را بر غير مصداقش حمل . كنـديموارد معتبر معناي ملكيت تكويني

م  كه تفاوت اين دو در اين است كه در اعتبار محـض، اعتبـار خـودش كنديايشان بيان

ا ج1429اصفهاني،(. نيستگونهنيمورد اثر است برخلاف تنزيل كه در آن ص3، ،57(

دان،يبنابرا و اعـم از تنزيـل اسـتترعيوسيارهي اصطلاح اعتبار  از تنزيل داشته

م بلكه اعتبار محض است؛ مانند امور كه تنزيل نبوده؛ شوديچراكه مواردي را شامل

و زوجت كه در آنها اعتبار بنفسه مورد اثر اسـت نـه اينكـه  وضعي همچون ملكيت

غلهيوس بخواهد اثر واقع را به   سـرايت دهـد كـه در ايـنيرواقعـي اعتبار به مصداق

.صورت تنزيل خواهد بود

 نسبت تنزيل با حكومت.2-2

 وجود دارد، مـشهور دانـشمندان علـم اصـول دو ديدگاه در ميان بزرگان علم اصول

صـورت جداگانـه اشـارهو بـه تنزيـل بـه داننديتنزيل را فرد مستقل از حكومت نم

و آن را جزء اقسام حكومت قرار داده نكرده گونه كه شهيد صدر بـه ايـن اند همان اند

و مـضمونيه تقـسيم  و حكومت را به سه قسم تفـسيريه، تنزيليـه نكته تصريح كرده
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م 4B� موده است، براي حكومت تنزيليه الطواف بالبيتن و اين تنزيـل كنديرا ذكر

م 4B� ناظر به ادله  كه اگر چنين نظـارتي نباشـد، چنـين تنزيلـي معقـول كنديبيان

ج1417صدر،(. نيست ص7 ب، ،168(

ا دانـد؛يلكن محقّق يزدي تنزيل را مستقلّ از حكومـت مـ  مـوارد شانيـ چراكـه

و حكومـت بيـان تعارض بدوي  را در ضمن ابواب چهارگانه تـزاحم، تنزيـل، ورود

به) الوضوء����@�التيمم(و براي تنزيل مثال كنديم ) بالوضـوءالا��4B(را نسبت

ص 1426يزدي،(.اند ذكر كرده ميبندمي از اين تقس)44-55،  كه اين امور شودي استفاده

طب قتاًيچهارگانه كه حق ق نظـر ايـشان امـوري در عـرض يكـديگر متعارض نيستند،

و مستقل از آن است و لذا تنزيل نيز در عرض حكومت .هستند

م و دونديفرمايبرخي از معاصرين نيز ديدگاه محقق يزدي را پذيرفته  كه تنزيـل

بهمي»����@�«گونه است تنزيل اثباتي كه با واژه و ديگري تنزيل ثبوتي است كه آيد

و به همين خاطر به آن حكومت تنزيلي آيد نحو هوهويت مي  و تنزيل حقيقي نيست

»���@��6«شود، بنابراين تنزيل حقيقي همان مواردي است كـه در آن از واژه گفته مي

و ربطي به حكومت ندارد؛ به همين خاطر است كه محقّق يـزدي استفاده شده باشد

.است) ضوءالو���@�� التيمم(مثالي كه در باب تنزيل آورده است همان 

م  بيان توانيايشان در ادامه بيان نموده كه دو وجه افتراق براي تنزيل با حكومت

فنّ در حكومت نظارت بر محكـوم نيـاز نمود، اول آنكه بر اساس نظر برخي از اهل

است؛ اما در تنزيل چنين نظارتي شرط نيست اگر چـه ممكـن اسـت گـاهي وجـود 

در نظارتگريد عبارت داشته باشد به  و  مقوم حكومت است؛ اما مقوم تنزيل نيست

و تعـدد وجـود دارد؛ و خطاب، دوئيـت و منزّل عليه در مقام اثبات تنزيل بين منزّل

مزِّنَميعني  نازل حالنيل غير از منزّل عليه است؛ اما درع به اينكه منزَّ كنديل اعتراف

ل نيـز وجـود دارد بـهزَّ كه در منزّل عليـه اسـت در منـي حكميعنيمنزله آن است؛

و خطاب عينيت برقـرار اسـت؛ ماننـد خلاف باب حكومت كه در آن در مقام اثبات

م) ولد العالم عالم( بگويد نكهيا  هر چند كه دهديكه ولد العالم را مصداق عالم قرار

م و ثبوت دوئيت باشد؛ اما متكلم آنها را متحّد  در حكومـتني بنـابرا داند؛يدر واقع

و تعدد حكم در كار نخواهد بود؛ بلكـه همـان حكمـي كـه در محكـوم اسراء  حكم
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م و حكم شود؛ياست در حاكم نيز بار و دو جعل وجود دارد  اما در تنزيل دو حكم

و از اول هـم داخـل در مـراد جـدي شـوديمنزّل عليه خودش شامل حكم منزّل نم

م  بر خلاف حكومت كه كندينبوده است؛ بلكه با آمدن دليل تنزيل شارع آن را جعل

و در مثـال مـتكلمّ) ولـد العـالم عـالم(حاكم از اول داخل در مراد جدي بوده است

دار، زنـده شـب(. بـوده اسـت) اكرم كل عالم( ولد عالم از ابتدا داخل در حكمديگويم

1393،mfeb.ir/home/?p=2928(

م و تنزيـل جـدا از حكوديآيبه نظر ن ديدگاه مشهور صحيح اسـت  ـمـت  ست؛ي

چراكه غرض اصلي از تنزيل اثبات احكام منزّل عليه براي منزّل است به همين خاطر

هر چند. دليل تنزيل حاكم بر ادلهّ احكامي است كه براي منزّل عليه ثابت شده است 

پس از اثبات آثار منزّل عليه براي منزّل در برخي موارد ايجاد موضوع ادعـايي بـراي 

 ـ و دليل ديگري كه متعلّ ق حكـم قـرار گرفتـه اسـت را نيـز بـه دنبـال داشـته باشـد

و نسبت به آن دليل وارد باشد مثل اماره قطع كه نسبت به ادله جهتنيازا اي كه آثار

برفرض اينكه دليلـي داشـته باشـيم كـه(اند حكم ثابت كرده احكامي را براي قطع به 

يجـب�א�*�.�6مقطـوع رده باشد؛ ماننـدكحكم ثابت احكام خاصي را براي قطع به 

ب) الاجتناب عنه  و همين تنزيل نسبت به دليل قبح عقـاب بـلا  ـحاكم خواهد بود اني

و بـه واسـطه تنزيـل فـردنيوارد است؛ بنابرا و تنزيلي باشد  كه بيان اعم از حقيقي

 نتيجـه گرفـت نـسبت تـوانيمـنيثابت شده است؛ بنابراـ قيام امارهـ ادعايي بيان

و خصوص مطلق است؛ چراكه ه ـتنزيل با حكومت  تنزيلـي نيـست مگـرچيعموم

اينكه نسبت به ادله احكام منزّل عليـه حكومـت دارد؛ امـا لزومـاً ورود را بـه دنبـال

و از طرفي حكومت اصطلاحي نيز اعم از تنزيل است؛ چراكه گـاه  ينخواهد داشت

ن مـستقل لـذا؛و تفـسيريه اسـتهي بلكه مـضمون ست؛ياوقات حكومت از راه تنزيل

آوردن تنزيل در مقابل حكومت توسط محقّق يزدي محل اشكال اسـت مگـر اينكـه 

خاطر اهميت اين قسم از حكومت باشد كه البتـه ايـن حمـل خـلاف تفردّ ايشان به 

.ظاهر كلام ايشان است

اند تنزيل حقيقي همان تنزيل اثباتي است كـه كلام بعض معاصرين نيز كه فرموده

و تنزيل ثبوتي يا همـان حكومـت تنزيليـه،»����@�«در آن از واژه   استفاده شده باشد
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و متبادر عرفي است؛ بلكه آنچه ثبوتا نازل منزلـه تنزيل واقعي نيست خلاف وجدان

م  و شـوديشي ديگري قرار گرفته است؛ گاه در مقام اثبات به لسان هوهويت آورده

عر»���@��«گاه از واژه و به همين خاطر و) ولـد العـالم عـالم(ف بين استفاده گردد

نم) العالم���@�� ولد العالم(  هرچند كه به لحاظ ادبـي ايـن دو عبـارتنديبيتفاوتي

و از باب مجاز سكاكي ولد عالم ادعاء همان عالم دانسته شـده اسـت؛ متفاوت بوده

ميول ني بنابرا كند؛ي در هر دو صورت مخاطب احكام عالم بودن را بر ولد عالم بار

.نخواهد بود» ���@��« حقيقي منحصر در صورت استفاده واژهليزتن

گونـهو وجوه افتراق مذكور در كلام ايشان نيز محل مناقشه است؛ چراكه همـان

و مقوم حكومـت اسـت در مـورد  كه در حكومت نظارت بر دليل محكوم لازم بوده

و هيچ موردي از تنزيل پيدا نم  ايشوديتنزيل نيز همان است ن كه نظارتي دارد، مگر

و احكـام منـزّل چراكه جعل حكم منزّل عليه براي منزّل بدون نظارت بر ادلهّ ي آثار

و همان  دليل محكوم نباشد دليلكهيگونه كه در حكومت درصورت عليه امكان ندارد

م  دليل احكام منزّل عليه نباشد دليل منزلّكهي در تنزيل نيز درصورتگردديحاكم لغو

الا�46B�(كـه نظـارت بـر) الوضـوء ���@��6 التـيمم(هد بود؛ مانند مثـال لغو خوا

و درصورت) بالوضوء را-) بالوضوءالا�4B�( دليلكهيدارد و مانند آن كه آثـاري

. نباشد دليل منزّل لغو خواهد بود-اند براي وضو مترتبّ كرده

و فهم عرفي است چراكـ ه عـرف بـين دو وجه دوم از افتراق نيز خلاف وجدان

و رابطـه نـديبيفرقـي نمـ) ولد العالم بـه منزلـه العـالم(و) ولد العالم عالم(عبارت

هوهويت در مثال اول دليل نيست بر اينكه متكلم از ابتدا ولد عالم را داخل در مـراد

م   اما در مثال دوم بعد از تنزيل حكم براي منزّل جعـل گرديـده دانسته؛يجدي خود

د و بعـد از باشد؛ بلكه ر هر دو، منزّل قبل از تنزيل داخل در حكم منزّل عليه نبـوده

و تعدد حكم وجـود دارد، حـال بـه و اسراء تنزيل حكم برايش جعل گرديده است

.لسان هوهويت باشد يا با لفظ به منزله باشد

 نسبت تنزيل با تشبيه.3-2

دييتشبيه در لغت به معنا و جايگاه به گذاردن چيزي در مقام خاطر صفتي اسـت گر

ص1431فيومي،(كه جامع بين آن دو است  و در اصطلاح علم بيان نيـز عبـارت)159،
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به از دلالت و ماننـد آن اسـتةليوس كردن بر اشتراك چيزي با ديگر در معنايي . كاف

ص1376تفتازاني،( ،188(

م بهرسديبه نظر و تعريفـي كـه سـابقاًينوع تنزيل  بـراي تشبيه اصطلاحي باشد

 ـتنزيل بيان شد نيز شاهد بر اين مطلب است؛ چراكه تنز  گـاهي بـه واسـطه اداتلي

السحقُ فـي النِّـساء كـاللِّواط فـي( شارع بفرمايد نكهيا تشبيه همچون كاف است مثل

ا) الرِّجالِ الطـواف( بفرمايـد نكـهيو گاهي نيز به واسطه حمل هوهوي است؛ ماننـد

در)�4Bبالبيت  و منزّل بـه كه از اين صورت ادات تشبيه حذف شده عنـوان فـردي

م  و به اين نوع از تشبيه، تشبيه بليغ گفته  شـوديافراد منزّل عليه قرار داده شده است

اد؛يآيم) به منزله(و گاهي نيز با عبارت)همـان(مانند زيد اسد  بفرمايـد نكـهي ماننـد

ن) التيمم به منزله الوضوء( يز ممكن است گفتـه شـود فرقـي بـين كه در اين صورت

و هـر دو مـصداق تـشبيه) التـيمم كالوضـوء(و) التيمم بـه منزلـه الوضـوء( نباشـد

طور كه در استعمالات از هر دو لسان براي بيان يـك حكـم اصطلاحي هستند همان 

: انـد فرمـوده بـاركيـ باب سحق كه حضرتاتيواحد استفاده شده است؛ مانند روا 

ا« ����@�� لنِّساء السحقُ في � � �F ا»اللِّواط في الرِّجالِ� :انـد فرمـوده گونهنيو در روايتي ديگر

ج1408نـوري،(»السحقُ في النِّساء كاللِّواط في الرِّجـالِ« ص18،  در همـه ايـن)85-86،

 شـوديموارد حقيقت تنزيل اين است كه منزّل شبيه منزّل عليه در حكم قرار داده مـ

م به و از نظر اصولي تواني همين خاطر  گفت به لحاظ ادبي تنزيل همان تشبيه است

.نيز حكمشان يكي است

و تنزيل فرق گذاشته اند بجهت آنكه حقيقت تنزيل سريان شهيد صدر بين تشبيه

دادن حكم منزّل عليه به منزّل است، به همين خاطر شرط اسـت كـه منـزّل عليـه در 

از ناحيه شخص منزّل داشته باشد تا تنزيل لغو نباشد؛ اما مرتبه سابق حكمي مجعول 

 شرطي وجود ندارد كه حتماً مشبه به در مرتبه قبل تشبيه، حكمينيدر تشبيه همچن 

 مقدار كه داراي حكـم باشـدنيمجعول از ناحيه شخص مشبهِّ داشته باشد؛ بلكه هم

م ه كنديكفايت دف از تـشبيه صـرف هر چند آن حكم از ناحيه مشبهِ نباشد چراكه

ا   زيد به عبدش بگويد هرگـاه نكهيجعل حكم مماثل مشبه به براي مشبه است؛ مانند

فرزند دار شدي واجب است عملي كه بر عبد عمرو واجـب اسـت؛ ماننـد صـوم را
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انجام بدهي كه در اين صورت مشبه به كه وجوب صوم عبد عمـرو اسـت مجعـول

و زيد با تشبيه مانند آن  مزيد نيست .كنديرا براي عبد خود جعل

ميا ايشان ثمره،در ادامه بـه ايـنو آن اينكه باتوجـه كنندي را بر اين فرق مطرح

و ظنّ به منزله قطع صحيح نخواهد بود؛ چراكه در تنزيل لازم است  فرق تنزيل اماره

و  الا تنزيـل لغـو خواهـد بـود منزّل عليه حكمي مجعول از ناحيه منزّل داشته باشـد

نت منجزيكهيرحالد و مجعول شـارع ليـ تنزني بنـابرا ست؛يـ حكم عقلي قطع بوده

ن���@�اماره  نيست كه در اينجا جعل حكم براييا چارهني؛ بنابرا يستالقطع صحيح

ص1415صدر،(. موداي اماره به نحو تشبيه باشد ،112(

و تشبيه خـ لاف لكن مقتضاي تحقيق اين است كه وجود فرق مذكور بين تنزيل

و متبادر عرفي است چراكه تنزيل عبارت است از قراردادن منـزّل بـه لحـاظ  وجدان

و احكـام حـال  آنكـه آثـار منـزّل عليـه اعتبار، همانند منزّل عليه از جهت ترتبّ آثار

و ازا) بالكسر(مجعول خود منزّل  و يا اينكه مجعول غير باشد  فرقـي جهـتنيباشد

بهبا تشبيه ندارد؛ بلكه همان تشبي  در تنزيل آنچـه كـه لازم اسـتگريد عبارته است

اين است كه منزّل عليه حكمي قبل از تنزيل داشته باشد كه در غير اين صورت لغـو

ولكهيخواهد بود؛ اما درصورت   از ناحيه غير منزّل باشد ديگر لغويتيي حكمي باشد؛

 امـارهلي چراكه تنز ثمره مذكور نيز صحيح نخواهد بود؛نيدر كار نخواهد بود؛ بنابرا

و اينكه منجزي���@�  مجعول شارع نيست اخلالي در تنزيل ايجـادتالقطع لغو نبوده

.نخواهد كرد

 ا�
�م 
	�ی�.٣

و به جهت وضوح بيشتر ماهيت تنزيل لازم است برخي از تقسيمات تنزيل بيان شود

ي تقـسيمات صورت جداگانه مورد بررسي قرار گيرد، چراكه تنزيـل دارا هر كدام به 

متعدد از جهات مختلفي اسـت كـه بررسـي آنهـا در شـناخت بهتـر ماهيـت تنزيـل

. خواهد بودرگذاريتأث

و واقعي.1-3  تنزيل ظاهري

م و ظاهري تقسيم گردديتنزيل به اعتبار حكمي كه براي منزّل جعل  به تنزيل واقعي
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 حكـم واقعـي؛ تنزيل واقعي عبارت است از تنزيلي كه مـضمون آن همـان گردديم

 مراد از تنزيل واقعي سريان دادن احكام ثابت منزّل عليه به منزّلگريد عبارت است؛ به

ج 1428فياضـي،(در مواردي كه در منزّل شـك اخـذ نـشده، اسـت ص5،  ماننـد)266،

ج 1408نوري،(» 4B�الطواف بالبيت« ص9، » الماء الجاري ���@�� ماء الحمام«و)410،

ج 1416،يحر عامل( ص1، و آثـار شـرعيه)148،  كه تنزيل در اين دو مثال واقعـي بـوده

�4B و آب جاري نسبت به آب حمام سريان داده شـده اسـت در. نسبت به طواف

.اين نوع از تنزيل منزّل واقعاً يكي از افراد داراي آن آثار در عرض منزّل عليه است

واقعـي نبـوده؛ بلكـه تنزيل ظاهري عبارت است از تنزيلي كه مضمون آن حكـم

و ايـن در صـورتي  و حكم واقعي در جاي خود محفوظ اسـت حكم ظاهري است

ج الـف 1417صـدر،(؛است كه در منزّل شك اخذ شده باشد  ص8،  ماننـد اينكـه)247،

در اين صورت مـايع مظنـون الخمريـه) خمر�א�*�.�ع المظنونيالما(شارع بگويد

اجتناب قرار گرفته كه وجوب اجتناب براي نازل منزله خمر واقعي در حكم وجوب 

.آن يك حكم ظاهري است

م باتوجه و ظـاهري در دو وجـهدشويبه بيان مذكور، آشكار  كـه تنزيـل واقعـي

و نيـز جعـل مشترك هستند؛ در هر دو جعل حكم منزّل عليه براي منزّل وجود دارد

و ازاي حكم براي منزّل عليه در رتبه   اخـتلاف رتبـي جهـتنيـ مقدم بر منزّل است

. دارند

م  برشمرد؛ اول آنكه در تنزيل توانيدو وجه فارق نيز براي اين دو نوع از تنزيل

و منزّل عليه از جهت اينكه هر دو داراي حكم واقعي هستند هـم رتبـه واقعي، منزّل

عنوان مثال شارع مقدس براي آب جاري احكامي را بيان كرده باشـد، مـثلاًبه هستند

 شستن كـافي باركيبراي تطهير متنجس به بول، به واسطه آب جاري،: باشد فرموده

آب حمام به منزله آب جاري اسـت، در ايـن: است، سپس در روايت ديگري بگويد

م   اثري را كـه بـراي آب جـاريديفرمايصورت شارع مقدس به واسطه دليل تنزيل

 جعل كردم، بنابراين اگـر براي آب حمام نيز) شستنباركيكفايت(جعل كرده بودم

 آب جاري نيست اما شارع مقدس به واسـطه تنزيـل، آثـار آب قتاًيچه آب حمام حق

در. جاري را براي آن در واقع قرار داده است و منزّل عليه اما در تنزيل ظاهري منزّل
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يك رتبه نيستند بلكه اختلاف رتبه دارند چراكه منزّل داراي حكم ظاهري بـوده امـا

و شارع حكم واقعي منزّل عليه را در ظاهر براي منزّل  عليه داراي حكم واقعي است

.منزّل جعل كرده است

دوم آنكه در تنزيل واقعي كشف خلاف براي مكلف معنا ندارد چراكـه مـضمون

و در موضوعش شك اخذ نشده است؛ امـا در تنزيـل ظـاهري  آن حكم واقعي بوده

و حكم واقعـي كشف خلاف راه دارد بدين جهت كه در  موضوع آن شك اخذ شده

و مـشخص نمـودنيسر جا  و تنزيل صـرفاً بـراي رفـع تحيـر  خود محفوظ است،

ا  شارع گفته باشد مشكوك الخمريه خمـر نكهيموقف عملي مكلّف بوده است؛ مانند

 مشكوك الخمريه براي مكلف كشف واقع شد كه آب بوده استعياست ولي اگر ما

ح و .كم آن، حليّت استحكم خمر را ندارد

دريگذار نكته اصلي در دليل نام و ظاهري اين اسـت كـه  اين دو قسم به واقعي

مـ تنزيل واقعي، احكام منزّل عليه براي منزّل به و بـدين گـردديصورت واقعي جعل

خاطر كشف خلاف در آن راه نخواهد داشت اما در تنزيل ظـاهري، حكـم ظـاهري

م . خلاف در آن راه خواهد داشتو كشفشوديبراي منزّل جعل

و.2-3 و تنزيل اثباتي  اثباتي سلبيسلبي

م تنزيل هميشه به  چراكه در غير اين صورت لغـو شوديمنظور ترتيب اثر به كار برده

ا و عرفاً مستهجن است؛ مانند و حال نكهيبوده  گفته شود چوب به منزله سنگ است

.باشدآنكه هيچ اثري از اين تنزيل اراده نشده

م  به سه قسم تقسيم نمود؛ گاهي غرض از تنزيـل صـرفاً ايـن توانيترتبّ اثر را

و اين غرض بلسان اثبـات در خطـاب است كه اثر منزّل عليه براي منزّل ثابت گردد

م  كـه در ايـن) 4B�الطواف بالبيت( مانند اينكه شارع بفرمايد شوديتحقّق بخشيده

ي طواف بوده كه در خطاب بـه لـسان اثبـاتي برا4B� صورت غرض، اثبات احكام 

و شارع به  آنكه احكام جعل شده براي طواف كه همان احكـاميجا بيان گشته است

�4B تك است، به تك آنها را در خطابي مستقل بيـان كنـد بـا يـك صورت جداگانه

. تنزيل تمام آن احكام را براي طواف بيان نموده است

 تنزيل صرفاً سلب اثر از منزّل به لحـاظ اثـر قسم دوم صورتي است كه غرض از
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ثابت شده قبل از تنزيل است بدين صورت كه شارع منزّل را نازل منزله امـري قـرار

و حكم نباشد مانند اينكه شارع فرموده باشـد   عمـد الـصبي كـلا(دهد كه داراي اثر

يا) عمد و الولد(و سل) لاربا بين الوالد ب اثـر از منـزّل كه اثر تنزيل در اين دو مثال

و نتيجه آن اين است كه حكم قبل از تنزيل را نخواهد داشت؛ در مثـال عمـد(بوده

غ عمد) عمد الصبي كلا و شبهرعمديصبي تنزيل به و شده كه اعم از خطا عمد است

غ به ، بنابراين اثري كه فعل عمد قبل از تنزيـل باشدي موضوع حكمي نم رعمديعنوان

و اثر خاص بر آن اثبات نگشته است بر داشته از آن سلب شده و عنوان داراي حكم

و فرزنـد و همچنين در مثال دوم رباي بين پـدر خلاف صورت سوم كه خواهد آمد

و اثر نبـود ربـا مترتـب  و حرمت ربا از آن سلب شده تنزيل به نبودن ربا شده است

. داراي اثر خاص نيستخوديخود گشته كه به

يل داراي دو غرض است؛ اول آنكه اثر منزّل عليـه را قسم سوم صورتي است تنز

و دوم، آثاري كه قبل از تنزيل براي منزّل وجود داشته را نيز نفي  بر منزّل اثبات كرده

نمايد؛ بديهي است كه اين نوع از تنزيل در مواردي است كـه منـزّل قبـل از تنزيـل 

.آن را سلب نمايدداراي حكمي بوده كه منزِّل، به واسطه تنزيل بخواهد حكم 

 از تنزيل در مقام اثبات به دو صورت قابل ابـراز اسـت، گـاهي بلـسان گونهنيا

م كـه در ايـن) عمـد الـصبي خطـا( مانند اينكه شارع گفتـه باشـد شودياثباتي بيان

م) ديه عاقله(صورت علاوه بر اين كه آثار خطا  ، آثـار كنديرا براي عمد صبي اثبات

ا) قصاص(عمد م را نيز يادينمايز آن سلب كه آثار قطع كه همـان) قطع�א��א�(و

م  و بينه اثبات و معذّريت باشد براي اماره  علاوه بر اينكه آثـار ظـنّ گردديمنجزّيت

م م گردديكه عدم حجيت باشد از آن سلب  شوديو گاهي نيز تنزيل بلسان نفي بيان

ا) الشك لاشك لكثير(مانند ثبات آثار عالم بـودن بـراي شـخص كه در آن علاوه بر

ماو، آثار شاك بودن نيز از رالشكيكث .گرددي سلب

م اين اختلاف در تعبير كه گاه به و گاهي سلب بيان  تفـاوتي شوديصورت اثبات

و اثبات اثر منزّل عليهـ در غرض و در خطابـات كنـديايجـاد نمــ سلب اثر منزّل

م و فرقي نيـست بـين اينكـه مـولا در يـك شوديعرفي نيز اين تعدد تعبير مشاهده

و يا در خطاب ديگـر بگويـد فيلـسوف جاهـل خطاب بگويد فيلسوف عالم نيست
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و سلب آثار عـالم است كه در هر دو خطاب غرض اثبات آثار جاهل براي فيلسوف

.از آن است

و.3-3 آنطرفهكيتنزيل طرفيني و ميزان ترتبّ اثر

و هدف ؛شوديميبندمياز دو جهت تقستنزيل به لحاظ غايت

و منزّل عليه از يكـديگريريرپذيجهت اول، غايت تنزيل به لحاظ اصل تأث  منزّل

 ترتيب آثار منـزّل عليـهتيغا كه در آن سه صورت قابل تصوير است، اول؛ تنزيل به

يب ترتيب آثار منزّل بر منزَّل عليه باشد، سوم؛ ترتتيغا بر منزَّل باشد، دوم؛ تنزيل به

م . گردديآثار هر دو بر يكديگر مراد باشد كه از آن به تنزيل طرفيني تعبير

جهت دوم به لحاظ ميزان ترتبّ اثر از تنزيل است كه در آن چهار نظريـه مطـرح

.است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت

و منزلّ عليه از يكديگريريرپذيتأث. 3-3-1  منزلّ

ازيريرپذيو اين تأث از يكديگر لغو خواهد بود طرفينيريرپذيتنزيل بدون تأث  ثبوتـا

سه صورت خارج نخواهد بود؛ داعي بر تنزيل غالباً ترتبّ آثار منزّل عليـه بـر منـزّل

و منزّل فـرع آن اسـت، ايـن فـرد قـدر متـيقّن از  است چراكه منزّل عليه اصل بوده

مهايآنچه از عبارات اكثر اصول. خطاب تنزيل است   ايـن اسـت كـه شـودي استفاده

، 1377اراكـي،(. تنزيل فقـط اقتـضا دارد كـه احكـام منـزّل عليـه بـر منـزّل بـار شـود

ج1374؛ حكيم، 178و177ص ص1، ج1429؛ تبريزي، 132، ص5، ج 1384؛ آملي، 370، ص1، ،54(

و به جهـت سـراديقسم دوم كه در آن فائده تنزيل صرفاً عا تي منزّل عليه گردد

ب دادن باريپذه منزّل عليه صورت گرفته باشد، به لحاظ ثبوتي امكان آثار منزّل و  بوده

و فائده، محذوري ندارد همان عا وجود قرينه  ـگونه كه در تشبيه گـاهي فائـده آن دي

م مشبه آن مانند تشبيه مقلوب كه عبارت اسـت از تـشبيهي كـه گردديبه نـاقص در

مي مشبه ك به قرار تر است مانند قـول شـاعر كـه گفتـه املگيرد تا ادعا شود از مشبه

كه صبح نمايان گشت چنان(»حين يمتدحא�*�	%� وبدا الصباح كأنّ غرّته وجه«: است

مـيپنداري سپيدي آن، سپيدي چهرة خليفه است در هنگام در) شـودي كه مدح كـه

و فائده تشبيه يعنـي ادعـاي  اين تشبيه سپيدي صبح به چهره خليفه تشبيه شده است
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ص1376تفتازاني،(. گردديبه برم مليت به مشبهاك ،204(

و بلكه خـلاف متبـادر از لكن وقوع تنزيل مقلوب در مقام استعمال معهود نبوده

و  تعريف تنزيل است؛ مثلاً متعارف نيست گفته شود كـه الوضـوء بـه منزلـه التـيمم

و اثر وضو را دارد  ت. مرادشان اين باشد كه تيمم حكم ازيريرپذيأثچراكه براي  تيمم

م وضو لازم بود به  ـگرديصورت معكوس بيان و وضـوو تـيمم بـهدي عنـوان منـزّل

م به و عرفاً مستهجن است كه عنـواني در كـلام، منـزّل گشتيعنوان منزّل عليه بيان

و چنين متكلّمي مورد مـذمت باشد اما مراد متكلّم سريان آثار آن به منزّل عليه باشد

. خواهد گرفتاهل عرف قرار

م صـورت كه ايشان وقوع تنزيل به شودياز برخي عبارات شيخ انصاري برداشت

قسم دوم را قبول دارند؛ ايشان در اين بحث كه آيا مطلق آب جاري معتصم است يا 

م آبديفرماياينكه كثرت در اعتصام آن شرط است،  مشهور بر اين عقيده هستند كه

و بين و بـراي اثبـات ايـن جاري مطلقاً معتصم است و كثير آن فرقـي نيـست قليل

ماء الحمام بـه منزلـه مـاء(اند كه يكي از آنها روايت مطلب به دلايلي استدلال كرده 

مـ) الجاري  ايـن كنـدياست، ايشان در پاسخ به استدلال مشهور به اين روايت، بيان

ه آب حمام روايت بيشتر بر خلاف مطلوب مشهور دلالت دارد چراكه از طرفي دربار

و دليل وجود دارد بر اينكه منبع آب حمام بايد كرّ باشد يا لااقلّ مجمـوع آب منبـع

و از طرف ديگر نيـز تنزيـل اقتـضا   تـساوييآبي كه در حمام وجود دارد كرّ باشد

م آب( بيـان كـرد كـه حكـم منـزّل گونهنيا توانيطرفين در حكم را دارد، بنابراين

به) حمام آب كرّ است درباره آب جاري نيز وجود دارد، بـه همـين كه همان اتصّال

ج1415انـصاري،(. خاطر آب جاري در فرضي معتصم است كه كثيـر باشـد  ص1، ،74(

مديبنابراين ايشان وقوع اين نوع از تنزيل كه در آن فائده صرفاً عا  گرددي منزّل عليه

.را قبول دارد

و استظهار ايشان همان ك كلام شيخ انصاري ه در برخي از كلمات بيان شـده طور

ا  كـه كنـدي بيان م ـگونهنيداراي مناقشه است؛ محقق حكيم اشكال بر كلام شيخ را

را ثبوت حكم ذي المنزله براي آنچه كه به منزلهيتنزيل فقط اقتضا اش جعـل شـده

! دارد، يعني حكم آب جاري براي آب حمام، نه حكم آب حمـام بـراي آب جـاري 
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م  ثبـوتي حتي اگر تسليم كلام شيخ شويم كه تنزيل اقتـضاديفرمايايشان در ادامه

حكم منزّل براي منزّل عليه را داشته باشد باز هم مدعاي ايشان ثابـت نخواهـد شـد

كُ  ما بودنرچراكه لازمه اين حرف اعتبار بهء در آنمهيضم جاري ولو  آب خـارج از

بر عـدم اعتبـار كريّـت در آب خواهد بود، نه كرّيت در خود جاري، بنابراين دلالت

ج1374حكيم،(. جاري خواهد داشت ص1، ج1384و آملي، 132، ص1، ،54(

و منزّل عليه هـر دو از هـم تـأث ريقسم سوم؛ تنزيل طرفيني است كه در آن منزّل

و فائده تنزيل عا  هر دو طرف خواهد شد؛ اين نوع از تنزيـل ماننـد قـسمديپذيرفته

آنيانهيقركهي تنزيل نبوده لكن درصورت سابق اقتضاي دلالت اولي  بـر آن باشـد از

.تبعيت خواهيم نمود

م و تنزيـل شودياز برخي عبارات استفاده  كه اين نوع از تنزيل واقع شده اسـت

و منزّل عليه در تأث و همانيريرپذياقتضاي تساوي منزّل گونه كه آثـار منـزَّل را دارد

م  مـ، شوديعليه بر منزَّل مترتبّ نجفـي،(. شـوديآثار منزَّل نيز بر منزَّل عليـه مترتّـب

ج1421 ص15، ،330(

صاحب جواهر در بيان حكم نكاح زن شوهردار، قائـل بـه حرمـت ابـدي زن در

و براي اثبـات مـدعاي خـود بـدين  برخي صور براي كسي كه او را عقد كرده است

و فتاوا متّفق بر اين هس  تند كه مطلّقه رجعيه بـه مطلب استناد كرده كه چون نصوص

ز  اي كـهو از طرفي هم روايات ديگر بر حرمت ابدي مطلّقه رجعيـه وجه است منزله

عقد شده دلالت دارند، بنابراين به واسطه تنزيل، حكم عقد كردن مطلّقه رجعيـه كـه 

همان حرمت ابدي است، براي زن شوهرداري كه او را عقد كرده باشـند نيـز ثابـت 

م)همان(. شوديم  كه ايشان حكم منـزّل را بـراي منـزّل شودياز اين عبارات استفاده

. عليه ثابت دانسته است

محقق اراكي در مناقشه در كلام ايشان فرموده كه هر چند عبارات ايشان خالي از

و  اجمال نبوده اما اگر مراد ايشان استدلال به تنزيل باشد، اين استدلال مـردود بـوده

و باشدياين حكم نيز صحيح نم   چراكه تنزيل طرفينـي خـلاف ظـاهر تنزيـل اسـت

را دارد،) منزّل عليـه(احكام محمول) منزّل(ظاهر تنزيل اين است كه موضوع در آن

ص1377اراكي،(. نه اينكه منزّل عليه نيز حكم منزّل را دارا باشد )178و177،
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يلميزان اثر مترتب بر تنز. 3-3-2

ر مترتبّ، از دو جهت بايد مـورد بررسـي قـرار گيـرد غايت تنزيل به لحاظ ميزان اث

و يا اظهـرـ جهت اول به لحاظ نوع اثر جميع آثار منزّل عليه براي منزّل يا اثر ظاهر

و جهت دوم به لحاظ لازم اثر، به بررسيـ آثار كه به واسطه تنزيل ثابت خواهد شد

م  كه آيا تنزيـل اقتـضا دارد كـه شودياثبات لوازم آثار منزّل عليه براي منزّل پرداخته

 علاوه بر ترتبّ آثار منزّل عليه بر منزّل، لوازم برخي از آثار را نيز بار نمايد؟

 نوع اثر مترتّب بر تنزيل. 3-3-2-1

براي هر يك از اقسام تنزيل سه فرض در عالم ثبوت متصور است، گاهي غـرض از

لا��	+6أصاب المحـرم مـن صـيدما(تنزيل، اثبات جميع آثار منزّل عليه است مانند 

و گـاهي) تأكله و احكام ميته براي صيد محرم باشد كه غرض از آن ترتبّ تمام آثار

آن) ماء الجاري����@�ماء الحمام(غرض اثبات اظهر آثار است مانند  كـه غـرض از

و غرض ديگري  ترتبّ مطهريت كه اظهر آثار آب جاري است براي آب حمام است

) الخمـر����@�الفقاع(و گاهي نيز غرض اثبات آثار ظاهر است ماننددشويدنبال نم 

و نجاست است براي فقّاع اثبات شده باشد .آثار ظاهر خمر كه حرمت شرب

 بر آن باشد، به تبع قرينه ظاهريانهيقركهيگانه درصورت هر يك از اين صور سه

ب در آن اثر است، به 7ن عمار كه از امام صادق عنوان مثال برخي در صحيحه معاويه

م و حـضرت در پاسـخ بـه سـؤال او كنـديدرباره حكم عصير عنبي مشكوك سؤال

لاَ تَشرْبَه«ديفرمايم اند كه تنزيل در روايت دلالت بر اثبات جميع آثـار فرموده» خَمرٌ

خمر ندارد بلكه قول امام فقط ظهور در تنزيل از حيث حرمـت شـرب دارد چراكـه 

ب  و اينكه بگوييم خمـرٌ فرق است  فـلا تـشربه كـه در ين اينكه بگوييم خمر لاتشربه

مورد دوم ممكن است بتوان گفت كه اشتمال جمله بر فـاء تفريـع قرينـه بـر ظهـور

ج1418ي،يخو(.تنزيل در اثبات جميع آثار است ص5، ،361(

ا اما اگر فاء تفريع نباشد همان  ـطور كـه در روايـت نيـز  اسـت، در ايـن گونـهني

صورت تنزيل فقط ناظر به حرمت شرب خواهد بود نه چيز ديگـر، بنـابراين ديگـر

م افزود همانتوانينم  عصير عنبي شوديگونه كه خمر در صورت تبديل به خلّ پاك

م و بـا شودينيز به سبب تبديل به خلّ پاك  چراكه اين اثر خمر، اثري مخفي اسـت
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. چنين تنزيلي ثابت نخواهد شد

خوو لكن اين ي داراي مناقشه است زيرا تفريع به واسـطه فـاء،ياستظهار محقّق

قرينه بر عموميت تنزيل نخواهد بود چراكه اطـلاق تنزيـل از خـود تنزيـل فهميـده

و عدم آن نخواهد بـود شوديم  لذا ترتيب جميع آثار يا بعض آن منوط به وجود فاء

ظاهر يا اظهر داشـته باشـد يـا بلكه منوط بر آن خواهد بود كه اطلاق انصراف به اثر

 اطلاق انصراف به اثر ظاهر داشته باشد، تفريع اظهر آثار مـانعكهيخير، لذا درصورت 

از انصراف اطلاق به آثار ظاهر نخواهد بود زيرا ممكن است ايـن تفريـع بـه جهـت

 افراد باشد نه اينكه انحصار را اقتضا داشته باشد، اما اگر اطلاق انصراف بـهنيبارزتر

و بر شمول جميع آثار دلالت كند، در اين صورت و اظهر آثار نداشته باشد اثر ظاهر

شمول مستفاد از تفريع به واسطه فاء نخواهد بود؛ تنها در صورتي تفريـع قرينـه بـر 

عموميت تنزيل خواهد بود كه با فرض قبول انصراف، حكمي كه بعد از فـاء تفريـع 

 حكم مـذكور از جملـهكهيعليه باشد اما درصورت ذكر شده باشد از آثار خفي منزّل 

گانه سـازگار آثار ظاهر منزّل عليه باشد تفريع آن به واسطه فاء با هر يك از صور سه

و ذكر آن نيز ممكن است به .خاطر محل ابتلا يا مورد سؤال بودن باشد خواهد بود

و مهم مواردي است كه قرينه بر هيچ يك از فروض وجود و مسئله اصلي ندارد

م تعيين ظهور آن مورد اختلاف در ميان صاحب   توانينظران است كه به چهار نظريه

.اشاره نمود

و اظهر الخواص منصرف است، در جمله: اول الفقاع«اطلاق تنزيل به اظهر الآثار

و ترتبّ» الخمر���@��  خمر داراي آثار متعددي همچون حرمت شرب، نجاست، حد

و طهارت در صورت انقلاب به خـلّ بـوده كـه در ايـن ميـان فسق براي شارب آن 

و احكـام خمـر اسـت امـا طهـارت در صـورت و نجاست اظهر آثار حرمت شرب

 اظهر احكام برايش قلمداد كرد، لذا اظهر آثـار كـه همـان شوديانقلاب به خلّ را نم 

و نجاست است براي منزّل ثابت شده است ج1418خوئي،(.حرمت شرب ص5، ،362(

مـ: دوم و خواص ظاهر منزّل عليه را براي منزّل ثابت  امـا آثـار كنـديتنزيل آثار

ج1413آخوند خراساني،(. كنديخفيه كه كمتر موردتوجه باشد را ثابت نم ص1، ،118(

ا  تبيين گشته كه هرگاه شارع امري را به منزله امر ديگري گونهنيتقريب اين قول
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 يا به لسان تشبيه در اين صورت اشكالي نيـست در قرار داد، حال بلسان تنزيل باشد

اينكه اين تنزيل مفيد ثبوت ترتبّ جميع آثار ثابت منزّل عليه براي منزّل خواهد بود؛

و خفـا اسـت والا اگـر ايـن  اما اين ثبوت مشروط بر تساوي آن آثار از لحاظ ظهور

م  ا ثبـوت عمـوم المنزلـه ام ـشوديتساوي وجود نداشته باشد، بر ترتّب آثار ظاهر اقتصار

ج1428حاج آخوند قمي،(. براي منزّل بعد از وجود شرط مذكور خواهد بود ص2، ،320(

م: سوم ، يعني همه آثار شوديبه واسطه اطلاق تنزيل جميع الآثار براي منزّل ثابت

م قرگردديو احكام منزَّل عليه بر منزَّل بار . برخلاف اين ظهور ثابت شوديانهي مگر

ــي،خم( ج1376ينـ ص2، ــزي، 351، ج1429؛ تبريـ ص5، ــاني، 370، ج1378؛ روحـ ص2، ؛ 356،

ج1426طباطبائي، ص3، ،218(

ا  شـاهد اسـت بـرنيتر تبيين شده كه عرف صادق گونهنياستدلال بر اين مدعي

و حمل هوهوي ادعايي، ترتيـب اينكه مقتضاي تنزيل يك شيء به منزله شيء ديگر

و عموم تنزيل است البته تا زماني كه قرينه بـرلٌجميع آثار مترتبّ منزّ   عليه بر منزّل

ج1376خميني،(.تنزيل به لحاظ بعض آثار يا اظهر خواص نباشد ص2، ،351(

ه: چهارم و از بـابكيچيتنزيل، ظهور در  از موارد فوق ندارد بلكه مجمل بوده

ثان اخذ به مقدر متيقّن اظهر آثار منزَّل عليه براي منزَّل .شوديبت

ا يا نـهي تبيين شـده كـه گـاهي در كـلام شـارع قر گونهنياستدلال بر اين مدعي

 بـر ميـزانيا نـهيموجود است كه مراد از تنزيل را آشكار خواهد كرد، گاهي نيـز قر

دلالت وجود ندارد، در اين صورت تنزيل مجمل خواهد بود زيرا تنزيـل يـك فعـل

د  و به و فعل نيز لساني ندارد اعي نياز دارد، احتمال دارد داعـي بـر ايـن فعـل است

و  و يا آثار اعتبار جميع آثار باشد همچنان كه احتمال دارد داعي آن، اظهر الآثار باشد

و فعل تنزيل به  ازكي اين قابليت را ندارد تا بيان كند كدامييتنها خواص ظاهر باشد

مل خواهد بود چراكه همـهمجثيحنياين دواعي را داشته است، بنابراين تنزيل ازا

م  بركهيبدين جهت درصورت. مصحح تنزيل باشند تواننديآن دواعي  در تنزيل قرينه

م ،1393دار، زنـده شـب(. شـوديميزان دلالت نباشد از باب قدر متيقّن اخذ به اظهر آثار

mfeb.ir/home/?p=2928(

يح باشد چراكـه مقتضاي تحقيق در استظهار از تنزيل اين است كه قول دوم صح

هر چند عمليات تنزيل كه نوعي فعل است اجمال دارد اما آنچه كه ظهور مستند بـه 
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 شـوديآن است خطاب اسـت كـه ماننـد سـاير خطابـاتي كـه بـا الفـاظي صـادر مـ

و مـتكلّم بـه خوديخود به و بايد اين ظهـور كـشف شـود  ظهور در يك شيء دارد

م و تنزيل به غرض اين كه خطابش ظاهر در يك عنايي باشد اين كلام را صادر كرده

و لـسانييگو اجمال  خلاف روش اولي متكلّمين است؛ بنابراين آنچه كه فعل است

و ظهـور دارد ندارد عمليات تنزيل است اما خطابي كه مبرز داعي تنزيل است لسان

و خـلاف به همين دليل قول چهارم كه همان قول بـه  اجمـال اسـت صـحيح نبـوده

و متف  موجدان و  ادعا نمود كـه بـه شـهادت وجـدان تناسـب توانياهم عرفي است

و شـاخص وحـدت و موضوع اقتضا دارد كه منزّل با منزّل عليه در آثار ظـاهر حكم

.حكم دارد

و هر چنـد اختصاص تنزيل به اظهر آثار در بين آثار ظاهر نيز تقييد بلاوجه بوده

رد لكن ايـن انـصراف بـدوييگبتدر ابتداي نظر اثر اظهر ممكن است به ذهن سبق 

و با ادني تأمل  دريبوده  زائل خواهد شد چراكه عرف خـصوصيتي بـراي اثـر اظهـر

منديبيميان آثار ظاهر نم  بنـابراين كنـديو از تنزيل تمام آثار ظاهر را براي منزّل بار

.قول اول نيز مردود خواهد بود

را عرف از تنزيل، اثبات آثار خفيـه ادعاي عموم المنزله نيز مساعد با ظهور نيست زي

و تنزيل ظهور در اثبات آثار خفيه به همراه آثار ظـاهر فهمديمنزّل عليه را براي منزّل نم 

و لذا قول سوم نيز مـردود بـوده بنـابراين در مـواردي كـه و از آن منصرف است ندارد

.د گرديد بر مقدار دلالت تنزيل نباشد حمل بر اثبات آثار ظاهر خواهيانهيقر

 لوازم اثر مترتب بر تنزيل.3-3-2-2

پس از اثبات اثر ظاهر به واسطه تنزيل بايد بررسي شود آيا لوازم اثر منزّل عليـه نيـز

م   يا اينكه تنزيل صرفاً اثبات آثار ظاهر نفس منزّل عليه را بـه گردديبراي منزّل ثابت

 دنبال خواهد داشت؟

م  عليه كه براي نفس عنوان منزّلٌياهيكام شرع تنزيل اقتضا دارد اح رسديبه نظر

و لوازم عادي آن اثبات نم و ملازمات مانند.شوديثابت است، براي منزّل ثابت شود

ج 1408نـوري،(يحرم من الرضاع ما يحرم مـن النـسب  ص14،  در ايـن خطـاب)365،

و طبق مقتـضاي ايـن تنزيـل همـا ن شارع رضاع را نازل منزله نسب قرار داده است
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و سنت موضوع براي حكم شرعي حرمت واقـع عناويني كه در باب نسب در كتاب

و ام در بـاب رضـاع نيـز همـان حكـم را خواهنـد داشـت  و اخـت شده ماننـد اخ

و يا اينكهگريد عبارت به  گويا شارع فرموده باشد اخ رضاعي به منزله اخ نسبي است

ك. اخت رضاعي به منزله اخت نسبي است ه در نسب مانند اخ الاخ ولـو اما عناويني

و سـنتّ خودشـان موضـوع حكـم وجوداً  ملازم با عناوين سابق باشند اما در كتاب

شرعي حرمت قرار نگرفته باشند در باب رضاع ديگر حكم باب نـسب را نخواهنـد

و دليل تنزيل قاصر از ثبوت حكم براي آنها خواهـد بـود؛ چراكـه در تنزيـل  داشت

م)اخ(احكام نفس منزّل عليه   اما احكام عنوان ملازم با منزّل گردديبراي منزّل ثابت

ج1428انصاري،(. براي منزّل ثابت نخواهد گرديد) اخ الاخ(عليه ص3، ،234(

و يك خواهر باشند ازدواج اين خواهر با برادر اول به اخ لذا اگر دو برادر عنـوان

آ  و ازدواج با برادر و سنتّ حرام بوده ن برادر كـه عنـوان اخ الاخ را طبق نص كتاب

و ملازم با عنوان اخوت است نيز حرام است اما اين عنوان در ادلّـه، موضـوع داشته

خاطر ملازمه وجودي با عنوان اصلي كه همـان بـرادر بـودن اسـت حكم نبوده اما به 

نكاح با او حرام است حال در باب رضاع كه به منزله نسب قرار داده شده است اگر 

شيا با دختربچهيا پسربچه و خـواهر رضـاعيري از يك زن  خـورده باشـند، بـرادر

و اين دختربچه يـك خـواهر خواهند شد در اين صورت اگر آن پسربچه يك برادر

و بـرادر رضـاعي  داشته باشند، مسلّم است كه ازدواج خود اين دو با هم كه خـواهر

و برادر نسبي هس  تند اما ازدواج ايـن پـسر هستند حرام است چراكه به منزله خواهر

با خواهر آن دختر حرام نخواهد بود چراكه عنوان اخت الاخـت حرمـت اسـتقلالي 

و چون در باب نسب عنواني ملازم با عنوان اصلي بـوده اسـت، آثـار آن بـه  نداشته

و اخـت در  واسطه تنزيل ثابت نخواهد گرديد بنابراين احكامي كه براي عنـاوين اخ

د  ر رضاع به عناوين ملازم آن يعني اخ الاخ يا اخـت الاخـت نسب ثابت بوده است

و خود عنوان ملازم هم دليلي بر حرمت آن وجود ندارد .سرايت نخواهد كرد

يريگجهي نت

وس.1 و اعم از تنزيل استترعياعتبار مفهومي  چراكه مـواردي كـه، از تنزيل داشته

 ماننـد امـور وضـعي؛شـوديتنزيل نبوده؛ بلكه اعتبار محض است را نيـز شـامل مـ
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و واقـع اثـري و زوجت كه در آنها اعتبار بنفسه مورد اثر بوده است همچون ملكيت

ندارد كه بخواهد سرايت كند برخلاف اعتبار در تنزيل كه اثـر واقـع را بـه مـصداق 

ميرواقعيغ .دهدي سرايت

ا.2 و تنزيل جداي ز ديدگاه مشهور درباره نسبت تنزيل با حكومت صحيح است

و خصوص مطلق است؛ چراكه و لذا نسبت تنزيل با حكومت عموم حكومت نيست

و تنزيـلچيه  تنزيلي نيست مگر اينكه نسبت به ادله احكام منزّل عليه حكومت دارد

و احكام آن را دارد .در اصطلاح علم اصول بازگشتش به تشبيه ادبي است

به.3  احكـام منـزّل عليـه بـهدنداتي سراتيغا تنزيل در مقام ثبوت ممكن است

و يا سرا و يا احكام هر دو دادنتيمنزّل  آنها به يكديگري احكام منزّل به منزّل عليه

و غالباً بـه ايـن باشد اما در مقام اثبات قسم اول با ماهيت تنزيل عرفي سازگار بوده

م   تنزيل حمل بر اين مـورد خواهـد، بنابراين در صورت عدم قرينه؛دشوينحو واقع

. امكان وقوع دارند، هرچند كه دو قسم ديگر نيز با وجود قرينه؛دش

و البتـه.4 ميزان اثر مترتبّ از تنزيل اثبات آثار ظاهر منزّل عليه براي منزّل اسـت

م  و يا اظهـر آثـار را بـراي توانيدر موارد وجود قرينه و آثار منزّل عليه  همه احكام

.منزّل اثبات نمود
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